
 
 

 
 

 ن و ايرانواكاوي موانع عزل وكيل در حقوق افغانستا

 )٠٣/١١/١٤٠٣، تاريخ تصويب ١٥/٠٨/١٤٠٣(تاريخ دريافت  

 محمدكاظم سروري
 عضو هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگر، كابل، افغانستان

 چكيده 

ــاء اراده      ــد انش ــه نيازمن ــت ك ــوقي اس ــال حق ــا اعم ــات ي ــره ايقاع ــل در زم ــزل وكي ــي  ع ــل م ــد. در  ي موك باش

ــه در صــدد بررســي حقــوقي عــزل وكيــل در   حقيقــت، حقــي بــراي انشــاء كننــده پديــد آورده  اســت. ايــن مقال

ــه روش توصــيفي       ــه ب ــا تكي ــران ب ــتان و اي ــوق افغانس ــه  تحليلــي و داده -حق ــاي كتابخان ــت. حاصــل   ا ه ي اس

كـه بتوانـد از    باشـد و درصـورتي   تحقيق مقاله اين است كـه موكـل، موظـف بـه ابـلاغ خبـر عـزل بـه وكيـل مـي          

ي بـر آگهـي اسـت.     اقامتگـاه وكيـل برسـاند كـافي اسـت و ايـن امـاره        طريق وسـايل چـون تلگـرام يـا پسـت بـه      

نامـه نيازمنـد طــي مراحـل فرآينـد رسـمي اسـت، عـزل وكيـل نيـز از طريــق           ايضـاً در بعضـي مـوارد كـه وكالـت     

ــل نيــز، عــزل وكيــل صــور     ــا حــق توكي ــا وكــلاي متعــدد و وكيــل ب ــود. در وكالــت ب مراجــع رســمي خواهــد ب

ــگرفي    ــاوت ش ــاوتي دارد. تف ــي    متف ــده م ــتان دي ــران و افغانس ــوق اي ــه در حق ــل و    ك ــت وكي ــود درج وكال ش

ــه        ــت ب ــودن وكال ــق ب ــران و متعل ــوق اي ــد لازم در حق ــمن عق ــزل در ض ــدم ع ــرط ع ــوق    ش ــر در حق ــق غي ح
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 مقدمه

نحلال عقد وكالت عزل وكيل از سوي موكل است. در ترمينولوژي حقوق عزل به معنـي سـلب   يكي از موارد ا 

گذار و يا كسـي كـه آن سـمت را اعطـا نمـوده،       سمت مأمور دولت، وكيل، نائب و نماينده قانوني از طرف قانون

اسـي افغانسـتان در   قـانون اس  ١٣٣قانون مدني ايـران و يـا مـاده     ١٢٤٨شده است؛ مانند عزل قيم موضوع ماده  گفته

قصد انشاء از طرف عـزل كننـده دارد كـه بهتـرين مثـال آن عـزل        ها. عزل احتياج به مورد عزل قضات و نظاير اين

قـانون اساسـي افغانسـتان مصـوب سـال       ١٣٣گيرد يا همان موضوع ماده  وكيل است كه توسط موكل صورت مي

. در مورد نتيجه انعزال و عزل آنچه متوجه شخص كند جمهور قصد انشاء مي در مورد عزل قاضي كه رئيس ١٣٨٢

اند منتها در علت نتيجه، ميان عزل و انعزال اخـتلاف   گردد تفاوت وجود ندارد و هر دو يكسان معزول و منعزل مي

است؛ چراكه در انعزال تشريفاتي چون رسيدگي و قصد انشـاء نيـاز نيسـت ماننـد بحـث فـوت وكيـل يـا موكـل،          

طرفه بوده و بـراي تحقـق يـافتن، نيازمنـد يـك       كه عزل يك اقدام يك درحالي). ٤٥٠: ١٣٨٥(جعفري لنگرودي، 

صورت مشخص تحقيقي را بـه ايـن وضـوح دريافـت.      توان به در حقوق افغانستان نمي .سلسله شرايط است(همان)

فغانسـتان  منتها مقاله آقاي عبدالخالق قاسمي كه در ماهنامه تخصصي، حقوقي و فرهنگـي عـدالت وزارت عدليـه ا   

ي اسباب انحلال عقـد وكالـت بـه بررسـي مختصـر       نشر شده، ضمن بررسي اجمالي عقد وكالت، در زيرمجموعه

وجـود بـا    توانـد وكيـل را عـزل نمايـد؛ بـااين      عزل وكيل پرداخته و تنها به اين امر اشاره داشته است كه موكل مي

غانستان كـاملاً بحـث جديـد اسـت. در حقـوق      توان گفت كه در حقوق اف مي  پذيرفتن كمي و كاستي اين تحقيق

توان در كتب حقوق مدني اثر از استاد دكتر سيد حسن امامي؛ دوره مقدماتي حقوق مـدني اثـر از اسـتاد     ايران مي

دانان ايران مبـاحثي را پيرامـون عـزل     االله طاهري و مقالات حقوق دكتر حبيب ٧و  ٦دكتر كاتوزيان؛ حقوق مدني 

كه در زمره شرط عدم عزل وكيل ماننـد   شده باشد و يا اين كه در زمره عقد وكالت مطرحصورت اين وكيل چي به

قابليت عزل وكيل باواسطه در وكالـت بلاعـزل بـا حـق توكيـل      «با عنوان  ١٣٨٥مقاله كه آقاي غريبه علي در سال 

ورتي مشخص مرتبط با نشر شده است، دريافت. ولي به ص ٩نوشته و در نشريه فلسفه، كلام و عرفان، شماره » غير

ي طـرح   ي دريافت نتوانسـتيم. سـؤال اصـلي در ايـن مقالـه بـه گونـه        صورت تطبيقي مقاله هم به اين موضوع و آن

گردد كه عزل وكيل در حقوق افغانستان و ايران با توجه نوع وكيل يا وكالت چگونه است؟ فرضيه ما بـر ايـن    مي

حق غير باشـد، وكيـل    ته از فقه حنفي است، اگر وكالت متعلق بهاصل استوار است؛ در حقوق افغانستان كه برگرف
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كه شخصي كه وكالت به نفع اوست، رضايت به انتهاي وكالت بدهد. هرگاه وكالت  تواند مگر اين عزل شده نمي

گردد. در حقوق ايـران كـه    با حق توكيل باشد در صورت اذن موكل، عزل وكيل اول باعث عزل وكيل دوم نمي

كه اگر  باشد. در وكالت با حق توكيل درصورتي فقه اماميه است شرط تحقق عزل، علم وكيل از عزل ميمتأثير از 

يابـد.   عنوان وكيل خويش نصب نمايد، بـا عـزل وكيـل اول هـر دو وكالـت پايـان مـي        وكيل اول وكيل دوم را به

وجـود نـدارد و وكيـل اول    اي  انحلال وكالت دوم به سبب عزل نيست. چون بين وكيل اول و موكل اصلي رابطـه 

توان گفت كه انحلال چنـين وكـالتي بـه خـاطر تغييـر وضـعيت وكيـل اول اسـت.          چنين صلاحيتي ندارد بلكه مي

چراكه پس از فسخ عقد وكالت، وكيل سمتي ندارد تا به ديگري وكالت دهد. با اين شگرد، در ايـن مقالـه سـعي    

و شرط تحقق عزل وكيل، طرق عزل وكيل با توجه بـه  شده است كه ضمن بيان چارچوب نظري در مورد ماهيت 

وكلاي متعدد، وكيل دادگستري ، وكالت رسمي و عادي، عزل وكيل با در نظر داشـت حـق توكيـل مـورد تتبـع      

  .قرار گيرد

 بخش اول: چارچوب نظري

از اسـت،  كه براي تحقق عزل وكيل چي شـرط يـا شـرايطي ني ـ    كه آيا عزل ايقاع است يا عقد و اين در مورد اين

 .شده است نظريات متفاوتي بيان

 بند اول: نظريات ايقاع يا عقد بودن عزل

گردند؛ گروه اول قراردادها يا اعمالي كه نيازمند تراضي  در يك نگاه كلي اعمال حقوقي به دو گروه تقسيم مي

شـان   قت غايت اصـلي خورد كه در حقي ي طرفين رقم مي گونه اعمال بر طبق خواست و اراده اند و اثر حقوقي اين

قـانون   ٤٩٣اند. تصرف حقوقي كه هم شامل عقد و هم ايقاع مي گردد در ماده  است و به همين دليل توافق كرده

مدني افغانستان به تصرف قولي تعبير گرديده است كه از اراده قاطع شخص براي ايجاد اثر حقوقي معين مطابق به 

عقد عبارت از توافق دو اراده به «دارد:  قانون مدني افغانستان مقرر مي ٤٩٧احكام قانون به وجود آمده باشد. ماده 

كه بيشـتر از دو اراده   قانون مدني ايران با تفاوت اين ١٨٣ماده ». ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازاله حق در حدود قانون

نفر در مقابل يك يا چند  كه يك يا چند عقد عبارت است از اين«نمايد:  را در انعقاد عقد شامل دانسته تعريف مي

علاوه بر عقد، ايقاعات يا اعمال حقوقي است كه نيـاز بـه   ». ها باشد نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و موردقبول آن
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طرف است و احتمال دارد حقي براي انشاء كننده پديد آورد يا ديني بر عهده او بـار نمايـد يـا رابطـه      ي يك اراده

ها به تملك حق يـا ايجـاد و    توان آن بخشد يا از بين ببرد. ايقاع همان عقد است و نمي حقوقي قبل از آن را اعتبار

قـانون مـدني افغانسـتان در مـورد ايقـاع مــصرح        ٧٥٣مـاده  ). ١٠-١١: ١٣٧٠انحلال دين تحديد نمود(كاتوزيان، 

كسـب يـا اسـقاط ملكيـت     اراده انفرادي احـياناً سبب ايجاد تعـهدياوعـده گرديده و احيانـاً موجـب   «داشته است: 

شود  حكم اراده ايجاد مي در مقابل ايقاع كه به». گردد ويااجازه براي تصرف و احياناً استعمال يكي از خيارات مي

شـود و اراده   حكـم قـانون معـين مـي     هـا بـه   وقايع حقوقي قرار دارند. وقايع حقوقي رويدادهاي هستند كـه اثـر آن  

قانون مدني افغانسـتان   ٤٩٦ماده ). ٥: ١٣٧٧؛ كاتوزيان، ١٥: ١٣٩٦(رسولي، ها دخالتي ندارد  مرتكب در ايجاد آن

حادثه حقوقي عبـارت از تصـرف فعلـي اسـت كـه بـه       «دارد:  ي حقوقي) بيان مي در مورد تصرف حقوقي (حادثه

 ٧٦٩اده وجود، م اختيار يا بدون اختيار شخصي، واقع گرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد. بااين

تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه وكالـت وكيـل    موكل مي«دارد:  قانون مدني ايران اشعار مي

باشـد و بـااراده موكـل     وفق اين ماده، عزل درواقـع ايقـاع مـي   ». يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد

توانـد هـر وقتـي     موكـل مـي  «كنـد:   ستان نيز تصريح مـي قانون مدني افغان ١٦٠٧گونه ماده  شود. به همين محقق مي

كـه بـه    كه موضوع را به وكيل ابـلاغ نمايـد مگـراين    شرط اين خواسته باشد وكيل خود را از وكالت عزل نمايد به

گرفته باشد در آن صورت موكل بـدون قبـولي شخصـي كـه وكالـت بـه نفـع او عقـد شـده           وكالت حق غير تعلق

: ٢، ج ٣١١: ١ج : ١٣٨٠؛ جعفري لنگـرودي،  ٤٥: ١٣٧٧ايقاع (شهيدي، ». يا منتهي سازد تواند وكالت را مقيد نمي

شـود و   شود و آثار قانوني مختلفي از آن ناشي مي طرف صادر مي يك عمل قانوني است كه از جانب يك). ١٩٥

دني مصـر نيـز   قانون م ـ ٧١٥ماده ). ١٢٨٢: ١٩٩٠باشد(السنهوري، طرف مي تحقق ايقاع وابسته به اراده محض يك

تواند هـر وقـت بخواهـد وكيـل را عـزل يـا آن را مقيـد نمايـد، ولـو اينكـه            موكل مي -١«چنين مقرر داشته است:

كـه موكـل، وكيـل را در وقـت      برخلاف آن توافق شده باشد؛ اما چنانچه وكالت با اجرت بوده باشد، درصـورتي 

آيد مكلف بـه جبـران خسـارات خواهـد بـود.       نامناسب يا بدون عذر موجهي عزل كند و خسارتي به وكيل وارد

چنانچه وكالت بنا بر مصالح وكيل يا شخص ثالثي صادر گرديده باشـد، عـزل وكيـل يـا مقيـد نمـودن آن بـدون        

تـوان گفـت كـه عـزل      پس از بررسي اين مواد مي». باشد رضايت كسي كه وكالت به مصلحت او بوده جايز نمي

طـور صـريح يـا     شود كه ايـن عـزل چـي بسـا بـه      ومي قراردادها پديدار ميوكيل بااراده موكل بر اساس قواعد عم

قـانون مـدني افغانسـتان ملحـوظ      ١٦٠٧طوري كه در قسمت نخسـت مـاده    همان). ٦٦٢ضمني انجام پذيرد(همان: 
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حق شخص ثالث متعلق باشد، بدون رضايت او عـزل   باشد. هرچند كه هرگاه وكالت به است؛ عزل نوعي ايقاع مي

شود و در صورت عزل در چنين  ت. لكن، بايد گفت كه اين موضوع باعث از بين رفتن ماهيت عزل نميجايز نيس

يابد منتها موكل مسئول جبران خسارتي خواهد بود كـه ناشـي از عـزل وكيـل بـه بـار        وكالتي يقيناً عزل تحقق مي

 .آورده است

  بند دوم: نظريه ابلاغ عزل به وكيل و عدم آن

نظر است. تعدادي از فقها با تمسك  دانان اختلاف يابد؛ ميان فقها و حقوق ل چگونه تحقق ميكه عز در مورد اين

گردد معتقدند كه ازآنجاكه وكيل مأمور بـه انجـام مـورد وكالـت      به اين بحث كه اثر نص پس از اعلام ايجاد مي

به نظرمي رسد كـه مقايسـه رابطـه     ).٣٥٣: ١٩٩٠توان اثر امر را نفي كرد (حلي،  شده، قبل از ابلاغ نهي به او، نمي

موكل و وكيل با رابطه مأمور و آمر صحيح نيست چراكه مبناي وكالت وكيل اذن و خواسته موكل اسـت كـه بـر    

يابد كه وكيل از آن علم حاصل  آيد. مشهور فقها باورمندند كه عزل در صورت تحقق مي طبق توافق به وجود مي

تعدادي هم به اين نظرند كـه وكيـل بـه عـزل     ). ٤٧٨: ١٩٩٥خوانساري،  ؛١١٢: ١٣٨٩كند(محمد بن مكي العاملي،

دهد فضولي است. بعضي از فقهـا هـم تأكيددارنـد كـه      موكل بركنار شده و اعمالي كه وي پس از عزل انجام مي

كـه امكـان اطـلاع وجـود      كه امكان اعلام و اطلاع وجود دارد يا خير، فرق قائـل شـويم؛ درصـورتي    بايد ميان اين

گيرد(مرواريـد،   شته باشد، بايد اطلاع داده شود و زماني كه امكان ندارد، بـدون اطـلاع هـم عـزل صـورت مـي      دا

قانون مدني افغانستان نيز ابلاغ موضوع عزل را به وكيل شرط تحققان دانسته اسـت. طبـق    ١٦٠٧ماده ). ٢١: ١٩٩٣

نمايد بـه شـرطي كـه موضـوع را بـه وكيـل        تواند وكيل را عزل اين ماده موكل هر زمان كه تمايل داشته باشد مي

قانون ايران به تبعيت ازنظر مشهور فقها آگاهي وكيل از عزل را شـرطي بـراي تحقـق عـزل      ٦٨٠ابلاغ نمايد. ماده 

تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد، نسبت به موكـل نافـذ   «داند:  مي

كه بتواند از طريق وسايل چون تلگرام يـا   باشد و درصورتي موظف به ابلاغ خبر عزل مياست. با هر روي، موكل 

قانون مدني افغانستان مقرر  ٥٢٣ماده  ٢پست به اقامتگاه وكيل برساند كافي است و اين اماره بر آگاهي است. بند 

و بـر وكيـل   ». شـده اسـت   لشود كه به آن علم حاص كننده چنان فرض مي مجرد وصول به ايجاب دارد: قبول به مي

قانون مدني ثابت نمايد كه در اين صـورت از اعمـال كـه پـس از عـزل،        ٩٦٠است كه خلاف آن را مطابق ماده 

توان اذعان داشت قواعد عمومي و  گيري مي در يك نتيجه). ١-٤٤: ١٣٩٠انجام داده مسئول نخواهد بود(قاسمي، 
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تـا:   باشد(رياض، بـي  لال وكالت مطلع نباشد انجام وكالت نافذ ميكند موقع كه وكيل از انح رويه معمول مقرر مي

دهـد. چـون شـخص     كننده بناي اين قاعده را شكل مـي  بدون شك، حسن نيت وكيل و شخص ثالث معامله). ٨١

). ١٣٨: ١٣٨١زننـد(كاتوزيان،  ثالث و وكيل هردو به اين نيت كه وكالت هنوز نافذ است دست به انجام معامله مـي 

اش  موكـل يـا ورثـه   «جـا آورده شـود:    قانون تعهدات سوئيس نيز در همين ٤٠٦ثمر نخواهد بود كه ماده عاري از 

نسبت به اعمالي كه وكيل قبل از آگاهي از زوال وكالت انجام داده، همان مسئوليتي رادارند كه اگر وكالت ادامه 

 .گردد ن محسوب ميبناء در حقوق سوئيس نيز، علم وكيل از عزل، شرط تأثير آ». يافته بود

 بخش دوم: طرق عزل وكيل و موانع آن

شود؛ با اين وصف، چگونگي عزل وكيل و موانع آن در انواع وكالت نيز  هاي مختلف منعقد مي وكالت به گونه

 .نماييم متفاوت خواهد بود كه در اين بخش تبيين مي

 بند اول: موانع عزل وكيل در وكالت عادي و وكالت رسمي

اسناد و املاك و يل دفتر اسناد رسمي يا  اسنادي كه در اداره ثبت«كند:  قانون مدني ايران مقرر مي ١٢٨٧ماده    

». شـده باشـد رسـمي اسـت     هـا بـر طبـق مقـررات قـانوني تنظـيم       نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن

قـانون  ». اير اسـناد عـادي اسـت   س ١٢٨٧غير از اسناد مذكور در ماده «گويد:  قانون مذكور مي ١٢٨٩همچنين ماده 

دارد: سند رسمي ورقي است كه موظف عمـومي يـا    در تعريف اسناد رسمي بيان مي ٩٩١مدني افغانستان در ماده 

كاركنان خدمات عامه به اساس احكام قـانون در حـدود صـلاحيت اختصـاص خـويش آنچـه را بـه حضورشـان         

 .«ر آن درج و ثبت نموده باشندكند، د علاقه كسب مي يابد يا از اشخاص ذي گزارش مي

كه ورق مـذكور صـفت سـند رسـمي را      درصورتي«دارد:  قسمت دوم اين ماده در تعريف اسناد عرفي مقرر مي 

». علاقه به آن امضاء، مهر يا نشان انگشت نموده باشند، حيثيت سند عرفي را دارد كسب ننموده، مگر اشخاص ذي

ي رسمي است كه توسط موظف عمومي و در حـدود صـلاحيت اش تنظـيم    نامه زمان با توجه به اين مواد، وكالت

صورت سند عـادي و يـا    صورت شفاهي يا به گردد. تنظيم وكالت برحسب نوع وكالت متفاوت است كه گاهي به

صورت سند رسمي است. در حقوق ايران هيچ شـكل خاصـي بـراي نفـوذ يـا امـان اثبـات عقـد وكالـت           گاهي به

دانان ايراني اثبات وكالت را با شهادت درست دانسته  در اين زمينه وجود ندارد لكن حقوقنشده و نصي  بيني پيش
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قانون ثبت ايـران   ٤٦اما در عقود ماده ). ٤٣٨: ١٣٨٩است هرچند كه موضوع آن ارزشمند تلقي گردد(كاتوزيان، 

م بـانظم عمـومي دارد كـه در    داند چون اين معاملات ارتباط مستقي تعدادي از عقود و معاملات را نيازمند ثبت مي

خورد. پس انتقال ملك بايـد بـه روش رسـمي     ها، نظم جامعه برهم مي صورت انكار و موردترديد قرار گرفتن آن

نامه رسـمي درج شـود، چـرا هـدف      كه در اين مورد وكالت داده شود بايد در وكالت صورت بگيرد و درصورتي

چنـين   هـم ). ٦١: ١٣٨٥؛ كاتوزيـان،  ٤٣٨گردد(همـان:   تلقـي مـي  گذار بر همين است در غير آن نقض قانون  قانون

وسـيله هبـه نامـه يـا      قانون ثبت ايران بايد بـه  ٤٧ماده  ٢خواهد مال خود را صلح يا هبه نمايد وفق بند  كسي كه مي

كند مقرر كـرده كـه    گذار براي هشدار دادن به كسي كه مال خود را هبه مي نامه رسمي صورت گيرد. قانون صلح

نامه عادي به وكيل اختيار بدهد كه مـال او   نامه بايد رسمي باشد. حال اگر واهب با امضاي وكالت ه نامه يا صلحهب

نامـه   گذار بيهوده و نـا مـؤثر مانـده اسـت. چـون بـا وكالـت        توان گفت كه حكم قانون را ببخشد يا صلح كند نمي

توان چنـين يـك اقـدامي را انجـام      ده است، نميش عادي، براي ثبت و انتقال ملك كه قبلاً توسط سند رسمي ثبت

 .داد

گذشته از اين موضوعات حال بايد بـه سـؤال پاسـخ ارائـه كـرد كـه ايـن عـزل چگونـه بـا شـيوهاي مختلـف                

گيرد و در صورت انكار چي فرآيندي براي اثبـات آن در   نامه رسمي، عادي، شفاهي، عادي) صورت مي (وكالت

اند با اين شرح كه موكل بايد به اثبات برسـاند كـه    ت عزل را با شهادت معتبر دانستهنظر است؟ اكثري از فقها اثبا

گونه موارد شهادت دو مرد براي تحقق اين امر كافي است؛ و تعدادي هم به موكـل   وكيل را عزل كرده و در اين

: ١٩٩٤؛ زين، ٣٥٥: ١٣٦٦كه وي عزل نموده است سند مكتوب بگيرد(نجفي،  اند كه از وكيل براي اين اجازه داده

اصولاً در مـورد طريقـه عـزل    ). ٥٧: ١٣٨٨اند(شهيد ثاني،  تعدادي از فقها اين شاهد گرفتن را كافي ندانسته). ٥٤٣

توان گفت كـه   نامه رسمي در حقوق ايران و افغانستان نص صريحي قانوني وجود ندارد. منتها مي وكيل با وكالت

گردد و با موكـل   دعاوي از هر طريقي كه باشد، سبب عزل وي مي اطلاع وكيل چي در وكالت رسمي و چي در

قـانون مـدني وكالـت در دعـاوي بـراي       ١٥٩٩است كه عزل وكيل را اثبات نمايد. در حقوق افغانستان طبق مـاده  

باشـد؛ و وكالـت بـه دعـوي      اثبات دين، عين و ساير حقوق كه تصريح آن در وكيل گرفتن لازم است صحيح مي

نامـه رسـمي، اصـولاً از طريـق ارسـال       ه رسمي درج شود؛ و در حـال حاضـر عـزل وكيـل بـا وكالـت      بايد در وثيق

قـانون وكـلاي مـدافع     ١٧ماده  ٢و  ١گيرد. طبق بند  ربط صورت مي اظهارنامه به وكيل و اطلاع آن به مراجع ذي
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ل خود به وي معرفي نمايد تواند خود از وكالت استعفا داده و شخصي ديگري را با توافق موك افغانستان وكيل مي

ايـن   ٣تواند در هر مرحله از كشف، تحقيق و محاكمه، وكيل مدافع را عزل نمايد. بند  و به همين شكل موكل مي

رسد  ربط اطلاع دهند. به نظر مي را به مراجع ذي ٢و  ١سازد كه حالات فقرات  ماده موكل و وكيل را موظف مي

نداشته باشد به لحـاظ گونـاگوني عمـل قـانوني موضـوع وكالـت،        كه شكل وكالت زماني كه نص خاصي وجود

كند؛ مثلاً طبق مـاده   متنوع باشد.  با اين وصف، در قانون مدني افغانستان عقود شكلي، شكل خاصي را اقتضاء مي

كه موهوبه عقار باشد، تحرير عقد در ورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمـي   قانون مدني افغانستان درصورتي ١١٨٠

نامه نيز بايد كتبي يا رسمي باشـد. البتـه هبـه كـردن مسـتلزم       گونه موارد وكالت . پس بر طبق اين ماده در ايناست

قانون مـدني افغانسـتان    ١٢٢٢چنين ماده  تنظيم سند رسمي است اما قبول متهب نياز به تنظيم سند رسمي ندارد. هم

پس وكالت در عقد شركت، شكلي اسـت  ». ر ندارد...عقد شركت بايد تحرير باشد در غير آن اعتبا«دارد: بيان مي

ممكـن اسـت كـه عـزل وكيـل      ). ١٣٢: ١٩٩٧كه در ورقه عرفـي باشـد، اعتبـار نـدارد(حنا،      و بدون تحرير ولو اين

قـانون    ٥١٠صورت صريح و يا ضمني صورت بگيرد در اين مورد اختلافي وجود ندارد. عزل ضمني طبق ماده  به

است. مثلاً يك موسسه يك مدير دارد، مسئولين درجه اول موسسه علاوه بر مـدير فعلـي    مدني افغانستان نيز مؤثر

يا شخصي به ديگري وكالـت مطـابق   ).  ٩٤: ١٣٨٥؛ كاتوزيان، ٣٤: ١٣٩٠كند(قاسمي،  كسي ديگر نيز ، نصب مي

ل باشـد  وكالت وكيل اول بدهد كه درواقع وكالت دوم عزل ضمني وكيل اولي است. حتي اگر وكالت دوم باط ـ

اما نبايد فراموش كرد كه هرگاه تنظيم سـند وكالـت مسـتلزم شـكل خاصـي باشـد نـزد        ). ٦٦٢: ١٩٩٠(السنهوري،

  .حاكم صورت گيرد، عزل وكيل نيز بايد به همان شيوه انجام شود

 بند دوم: موانع عزل در وكالت با حق توكيل

وكل با توجه به لياقت و صداقت وكيـل بـه   شخصيت وكيل در عقد وكالت از دلايل عمده براي انعقاد است و م

نمايد. گاهي اوقات بنا بر دلايلي وكيل در امـور تفـويض    او اعتماد كرده و انجام مورد وكالت را به او واگذار مي

تواند كه به شخص ديگري مورد وكالت را تماماً يا  تواند، حالا سؤال اينجا است كه آيا او مي شده، رسيدگي نمي

يابيم كه ايـن واگـذاري بـه     مي). ٣٠٧-٣٠٦: ١٣٨٣با مراجعه به كتب فقهي و حقوقي(امامي،  نمايد؟قسماً واگذار 

طور صريح به وكيل خـود حـق توكيـل بـه شـخص       تواند: در بعضي مواقع موكل به ترتيب ذيل صورت گرفته مي

طـور مطلـق    عضاً وكالت بـه اند. ب دهد كه تعدادي از فقها در جواز داشتن اين شيوه ادعاي اجماع كرده ثالث را مي
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گـردد كـه ايـن نيـز بـه دو صـورت اسـت يـا قـراين و           طور صريح از حق توكيل منع نمي شود و وكيل به داده مي

شود و يـا ناشـي از    شواهدي وجود دارد كه از آن دلالت التزامي مربوط به شخصي و يا موضوع وكالت تعبير مي

رود كـه بـه نـام دلالـت الفـاظي يـاد        ق توكيـل بـه شـمار مـي    اي بـراي اعطـاء ح ـ   استعمال الفاظي اسـت كـه قرينـه   

شـده باشـد،    بناء، به بيان تعدادي از فقها اگـر صـريحاً بـه وكيـل اذن در توكيـل داده     ). ٦٢: ١٩٦٦شود(بحراني، مي

مشكلي نيست كه وكيل شخص ديگري را برگزيند و اما گاهي اوقات اذن فحواي است كه از سه نمونـه زيـر بـه    

 :آيد دست مي

گسترده بودن مورد وكالت؛ طـوري كـه جـز بـا كمـك شـخص ديگـر انجـام دادن آن ممكـن نباشـد. مـثلاً             -١

 .گستردگي زمين كشاورزي

عجز وكيل در انجام مورد وكالت از اينكه شخصاً وارد اقدام شود؛ هرچند كـه مـورد وكالـت بـه گونـه بـالا        -٢

 .د آگاه بوده باشدگسترده نباشد. در اين صورت بايد موكل قبلاً از اين مور

گونه موارد قراين بر اين است كه موكل مي داند كه اين مورد را  تعارض مورد وكالت با مقام وكيل؛ در اين -٣

خواني ندارد، پس حتماً وي رضايت داده است كه وكيل اين مورد وكالـت را   كه از وكيل خواسته با شأن اش هم

اسي علم موكل است و الا در صـورت جهـل، قرينـه نفـي خواهـد      به ديگري واگذار نمايد. در اينجا هم شرط اس

وكيل در امـري  «قانون مدني ايران همين نظر را پذيرفته و مقرر داشته است:  ٦٧٢ماده ). ٦٣: ١٣٨٨شد(شهيد ثاني،

در ». كه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيـل در توكيـل باشـد    تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اين نمي

قوق ايران وفق اين ماده، حق توكيل به غير معتبر دانسته شده و اين حق ممكن است صريحاً يا ضمناً داده شـود.  ح

الواسـطه، بايـد فـرق گذاشـت چراكـه در وكالـت مـع الواسـطه شخصـي از ديگـر            ميان حق توكيل و وكالت مـع 

برگزينـد ولـي هـدف از حـق     عنوان وكيـل بـراي موكـل     خواهد كه براي انجام موضوع وكالت شخصي را به مي

دهـد   توكيل، وكيل در توكيل ضمن اينكه شخصاً موضوع وكالـت را بـه سـمت نماينـدگي از موكـل انجـام مـي       

در مورد عزل وكيل در وكالت با ). ٤٥: ١٣٦٨تواند انجام اين موضوع را به وكيل ديگر تفويض كند(كاشاني،  مي

معلوم است كـه هرگـاه وكيـل واسـطه در انتخـاب وكيـل        حق توكيل بايد گفت كه در باره ي وكيل مع الواسطه

گردد؛ اما مسئله اينجاست كه اگـر موكـل    يابد و وي عزل مي صورت خودكار پايان مي موفق شود، وكالت آن به
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علاوه بر انتخاب وكيل، امور ديگري را به وي تفويض نمايد در صورت عزل چنين وكيلي آيا وكالت دوم نيز از 

ي وجـود دارد كـه در صـورت انحـلال عقـد وكيـل،        ر و آيا ميان وكيل دوم و وكيل اول رابطـه رود يا خي بين مي

توان اذعان كرد كه وكيل فقط در انتخاب وكيل واسطه اسـت و پـس از    وكيل دوم نيز عزل گردد؟ در جواب مي

ت وي پايان يابـد  انتخاب وكيل، وكالت در اين مورد منحل شده و هرگاه در موارد غيرازاين انتخاب وكيل، وكال

تصور نيست و وكالت وكيل دوم به قـوت   تأثيري در وكالت وكيل دوم ندارد چراكه اصلاً رابطه ميان اين دو قابل

خود باقي خواهد ماند؛ اما اگر وكيل هم صلاحيت دارد كه وكيل بگيرد و هم خود امـور را انجـام دهـد، وكيـل     

تواند عزل نمايند و  ي حق انتخاب وكيل) و موكل اصلي ميدوم هم وكيل است و هر دو يعني موكل (وكيل دارا

مانـد منتهـا در صـورت     كه موكل اصلي وكيل دوم را عزل نمايد، وكالت وكيل اول به قوت خـود مـي   درصورتي

گردد. اگر وكيـل بـدون اذن قبلـي موكـل، وكيـل ديگـري        ، وكيل دوم نيز عزل مي عزل وكيل اول توسط موكل

عنـوان عقـد فضـولي بـاقي خواهدمانـد و وكيـل اول        ل وكيل اول عقد وكالت دومي بهاختيار كند در صورت عز

عنوان وكيل  كه اگر وكيل اول وكيل دوم را به (اصلي) ديگر قادر به عزل وكيل دوم نخواهد بود. لكن درصورتي

نيست؛ چون  يابد. انحلال وكالت دوم به سبب عزل خويش نصب نمايد، با عزل وكيل اول هر دو وكالت پايان مي

تـوان گفـت كـه     اي وجود ندارد و وكيل اول چنين صلاحيتي ندارد بلكه مـي  بين وكيل اول و موكل اصلي رابطه

انحلال چنين وكالتي به خاطر تغيير وضعيت وكيل اول است. چراكـه پـس از فسـخ عقـد وكالـت، وكيـل سـمتي        

يـران وكالـت دادن را در صـورتي صـحيح     قـانون مـدني ا   ٦٦٢كـه مـاده    ندارد تا به ديگري وكالت دهد. درحالي

داند كه موكل خود بتواند آن را انجام دهد. بناء، وكيل اول كه همان موكل وكيـل دوم اسـت خـود قـادر بـه       مي

 ١تواند به شخص ديگر وكالت دهد. در حقوق افغانسـتان بـر طبـق بنـد      انجام مورد وكالت نيست پس چگونه مي

كـه اجـراي    موكل شخص ديگري را به وكيل انتخاب نمايد. پـس درصـورتي   تواند كه بدون اذن نمي ١٥٦٩ماده 

تواند شخص ديگري به اجازه موكل به حيث وكيل تعيين نمايـد و در ايـن    عمل براي وكيل واگذارشده باشد مي

ماده فوق مقرر  ٢گردد. بند  شده و با عزل وكيل اول يا وفات او عزل نمي صورت وكيل دوم وكيل موكل شناخته

تواند شخص ديگـري را بـه اجـازه موكـل بـه حيـث        هرگاه اجراي عمل براي وكيل مفوض گردد، مي«دارد:  مي

شـده بـه عـزل وكيـل اول يـا وفـات او عـزل         وكيل تعيين نمايد. در اين صورت وكيل دوم وكيـل موكـل شـناخته   

 گردد. نمي
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شـده باشـد    بدون آنكه اجازه دادهقانون مدني هرگاه وكيل  ١٥٧١ماده  ٢و  ١در حقوق افغانستان وفق بند    

شخص ديگري را در تنفيذ وكالت به نيابت از خود موظف نمايد از عمـل آن شـخص مسـئول اسـت و چنـان      

و در ). ٤٨٦: ١٩٩٠گردد كه شخصاً انجام داده است و هر دو مسـئوليت تضـامني دارنـد (السـنهوري،      تلقي مي

باشد منتها، شخص خاصـي معـين نشـده باشـد، مسـئوليت       شده زماني كه براي وكيل انتخاب وكيل، اجازه داده

گردد كه وكيل در انتخاب يا رهنمايي وكيل دچار خطا شود. در حقوق مصـر نيـز    وكيل در صورت محرز مي

دارد:  قانون مدني مصر نيز در همين زمينـه مقـرر مـي    ٧٠٨ماده  ٣دست وجود دارد. چنانچه دربند  موادي ازاين

اختيار گرفتن نائب را داده باشد در اين صورت وكيل نسـبت بـه اعمـال نائـب مسـئول      اگر موكل به وكيل «... 

كنـد كـه    در جاي ديگر هرگاه ماهيت عمل مورد وكالت و يا شرايط خـاص قـرارداد ايجـاب    ». نخواهد بود...

اقـد  اينكه موضوع وكالت نيازمند مهارت خاصي است كه وكيل ف وكيل اين امر را به ديگري واگذار كند. مثل

وسـيله كسـاني كـه سـمت      كه قانون اجازه انجام اين كار را به وكيل ندهد و اين كار بايـد بـه   آن است و يا اين

تواند در موارد فوق به شخص ثالث وكالت دهد تا موضـوع وكالـت را    خاصي دارد انجام شود. پس وكيل مي

و وكيل اين امر را به وكيل مدافع (وكيل  انجام دهد؛ مانند اينكه موكل به وكيل اقامه دعوي در دادگاه را دهد

در حقوق مصر همانند حقوق افغانستان اگر وكيل مجـاز بـه   ). ١٦٧-١٦٦: ١٩٩٩دادگستري) تفويض كند (باز، 

نصب وكيل ديگري نباشد در صورت اقدام به چنين عملـي، وكالـت دوم صـحيح بـوده و وكيـل اول مسـئول       

قـانون مـدني    ٧٠٨ماده  ١ناشي از اشتباه وكيل دوم باشد. دربند  اعمال وكيل دوم است. اگرچه خسارات وارده

اي داشته باشد نايب ديگري منصـوب كنـد، نسـبت بـه اعمـال       كه اجازه اگر وكيل بدون اين«مصر آمده است: 

باشد و عمل نايب هماننـد عمـل وي خواهـد بـود و هـردو نسـبت بـه موكـل متضـمناً مسـئول            نايب مسئول مي

 .باشند مي
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 سوم: موانع عزل در وكالت با وكلاي متعدد بند

گردد؛ بايد گفـت دو نـوع    گونه وكالت چگونه عزل مي كه به اين نكته بپردازيم كه وكيل در اين قبل از آن

 :وكالت متعدد قابل تصور است

 الف: نوع اول

كنـد و بـه هركـدام وكالـت مسـتقلي       گاهي اوقات موكل در يك موضوع واحد چنـد وكيـل نصـب مـي       

صـورت   كـه انجـام وكالـت بـه     تواند موضوع وكالت را انجام دهد مگر ايـن  دهد. در اين حالت هركدام مي مي

عنـوان وكـلاي    شده باشد. فرض كنيد احمد براي اقامه يك دعوا اسـد، محمـود و كـريم را بـه     مجتمعاً تصريح

نفـر مـورد وكالـت حاصـل      دهد كه با اقامـه يـك   نمايد و به هركدام وكالت مستقل مي مدافع خود انتخاب مي

كه دو نفر همزمان  شود. در اين مورد به اين سؤال بايد پاسخ داد حالا اگر يكي بعد ديگر انجام داد و يا اين مي

انجام دادند، سرنوشت اين عملشان چگونه است؟ در پاسخ سؤال هرگاه از ميان چند وكيل يك وكيـل انجـام   

ن باطل خواهد بود چراكه انجام يك نفر، مورد وكالـت بـه دسـت    دهد و بقيه بعداً، عمل اولي صحيح و ديگرا

كه دو نفر همزمان وكالت را انجـام دهنـد    آيد چيزي نيست كه وكلاي ديگر آن را انجام دهد و درصورتي مي

ها نسبت به يكديگر وجـود   گونه ارجحيت براي اعمال آن در اين صورت، عمل هر دو باطل است چراكه هيچ

 ٦٦٩مـاده  ). ٣٠٢-٣٠١: ١٣٨٣؛ امـامي، ٧٨: ١٣٨٥؛ كاتوزيان، ١١٧؛ حلي، بي تا:٤٠٥-٤٠٤ا: ندارد(طاهري،بي ت

شـده باشـد،    دارد: هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين قانون مدني ايران در اين مورد مقرر مي

كـه هـر يـك مسـتقلاً      يـن تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد، مگـر ا  ها نمي يك از آن هيچ

از لحن ايـن مـاده و اصـول    ». جا آورد تنهايي آن امر به تواند به وكالت داشته باشد. در اين صورت، هركدام مي

گردد كه حالت استقلال وكلا يك امر استثنايي است كـه خـلاف ظـاهر آن بايـد بـه       حقوقي چنين استنباط مي

كه چند نفر در ضمن يك انشاء و قـرارداد، وكيـل انتخـاب     دلايلي محرز شود. اين ماده ناظر به مواردي است

شوند، ظاهر بر  هاي مختلف مكلف به انجام مورد وكالت مي شوند؛ اما در فرض بالا كه چند وكيل در زمان مي

 .)٤٤٣: ١٣٨٩اين است كه موكل قصد دارد هركدام مسقلانه انجام دهند (كاتوزيان، 
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 ب: نوع دوم

كي است و هم موضوع وكالـت امـا وكـيلان متعددنـد كـه در ايـن صـورت بايـد         گاهي اوقات هم سند ي   

توانند كه به توافق برسند كه مورد وكالت بين هم تقسيم نمايند. منتهـا   جمعي انجام دهند و نمي صورت دسته به

ورت ص ـ ها را انجام داد، لزومي ندارد كـه بـه   طور مشترك آن شودتوسط چند نفر و به در مورد اعمالي كه نمي

گروهي يا مجتمعاً انجام داده شود مثل اجراي صيغه انشاء عقد كه در صـورت انشـاء توسـط يكـي از وكـيلان      

سـازد كـه    كنـد امـا مشـخص نمـي     در جايكه موكل وكلاي متعدد اختيار مـي ). ٦٩: ١٩٦٦كافي است(بحراني، 

چراكه قبلاً هم گفتيم و ). ٤٧: ١٣٧٥صورت گروهي عمل كنند و يا انفرادي. اصل بر اجتماع است(احمدي،  به

آيد كه استقلال وكلا استثناء است. پـس اسـتقلال وكـلا     دست مي قانون مدني ايران و اصول نيز به ٦٦٩از ماده 

-٢١: ١٣٩٠وسـيله دلايلـي ثابـت گردد(قاسـمي،      در امر وكالت امري خلاف ظاهر و استثنائي است كه بايد بـه 

باشد؟ نـص صـريحي    يا عزل يكي از وكلا دليل بر عزل سايرين ميدهيم كه آ حال به اين سؤال پاسخ مي). ٢٢

قانون مدني ايران فوت يكـي از وكـلاي متعـدد را     ٦٧٠توان يافت لكن ماده  در اين زمينه در حقوق ايران نمي

هـا   كه دو نفر به نحو اجتماع وكيـل باشـند بـه مـوت يكـي از آن      درصورتي«داند:  باعث زايل شدن وكالت مي

دانـان معتقدنـد كـه غـرض از بيـان بطـلان        در توضيح اين ماده برخي از حقوق». شود ي باطل ميوكالت ديگر

جاي وكيل متـوفي وكيـل    وكالت در اين ماده از بين رفتن اختيار اجراي مورد وكالت است. حالا اگر موكل به

د كـه وكالـت را انجـام    توانن ـ ديگر را اختيار نمايد، وكيل جديد در كنار وكيل فعلي مجتمعاً وكيل بوده و مـي 

توانـد موردپـذيرش    دانان ديگر، اين بحث زماني مـي  اما به باوري تعدادي از حقوق). ٣٠٢: ١٣٨٣دهند(امامي، 

از ميـان  ). ٧٩: ١٣٨٥صورت ضمني و يا صريح وكالت وكيل اولي را تأييد نمايـد(كاتوزيان،   باشد كه موكل به

صورت گروهي باشد، با عـزل يكـي از    ايران هرگاه وكالت بهتوان به نتيجه رسيد كه در حقوق  اين نظرات مي

،  گردند مگر در صورت باقي خواهند ماند كه موكل تصريح كند فقـط شـخص معـزول    ها بقيه نيز عزل مي آن

توان مهر تأييد گذاشت كه با عزل يكي  توانند به وكالت ادامه دهند. در فرض ديگر نيز مي عزل شده و بقيه مي

عزل نخواهند شد چراكه هدف موكل انحلال وكالت نبوده بلكـه عـزل وكيـل بـوده، ورنـه بايـد        از وكلا، بقيه

كه وكلا متعدد باشند برخلاف حقوق ايران وكـلا   در حقوق افغانستان درصورتي .نمود ي وكلا را عزل مي همه

م نشده باشـد و ايـن   كه تصريح به انجام انفرادي ه توانند كه وكالت را جداگانه انجام دهند حتي درصورتي مي
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هرگاه به عقد واحد «دارد:  قانون مدني مقرر مي ١٥٦٨در مواردي است كه نياز به تبادل آراء نداشته باشد. ماده 

جمعـي بـه    صـورت دسـته   انـد كـه بـه    وكلاي متعدد تعيين و به اجرائات انفرادي اجازه داده نشده باشد، مكلـف 

مانند تأديه دين و امثال آن بـه تبـادل رأي احتيـاج نداشـته و يـا      كه اجراي عمل  اجراي عمل بپردازند. مگر اين

قـانون   ٧٠٧مـاده   ٢قـانون مـدني افغانسـتان برگرفتـه از بنـد       اين ماده». اجتماع در آن مانند دعوي، ممكن نباشد

اگر موكل وكلاي متعـدد در عقـد واحـد اختيـار كنـد و بـه       «باره مقرر داشته است:  مدني مصر است كه دراين

جمعـي مـورد وكالـت را انجـام      طور انفرادي مورد وكالت را انجام دهند بايد به نحو دسـته  ا اجازه ندهد بهه آن

ذكر اين نكته ». دهند مگر اينكه موضوع وكالت نياز به تبادل فكر و رأي نباشد همانند قبض دين يا وفاي به آن

عنـوان دليـل انجـام     ها بـه  ه اجتماع آنضروري است كه هرگاه تنها انجام مورد وكالت هدف موكل نباشد، بلك

از مفهـوم قسـمت اول مـاده    ). ٩٠موضوع وكالت تلقي شود، حضور همه وكلا ضروري است(رياض، بـي تـا:   

آيد كه اگر موضوع وكالت واحد باشد و نياز به تبـادل فكـر و آراء داشـته و     قانون مدني افغانستان برمي ١٥٦٨

پس طريـق  ). ٥١: ١٩٩٩اند كه جمعاً عمل را انجام دهند(باز،  مكلفموكل تصريح به اجتماع كرده باشد، وكلا

كه اتفاق آراء و نظر در انجـام موضـوع    قانون مدني افغانستان درصورتي عزل وكلاي متعدد با توجه به اين ماده

در  نظـر و آراء  گردد، اما اگر اتفاق وكالت، نياز باشد و موكل يكي از وكلا را عزل كند، عقد وكالت فسخ مي

ها وكالت به قوت خود باقي خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابـت   ها نياز نباشد با عزل يكي از آن اجراي آن

شود كه قصد موكل فسخ عقد بوده است. عزل در جايكه اتفاق آراء براي انجام وكالت ضروري است، اعـلام  

رسـاني كـرد چراكـه در نبـود رأي      لاععزل به وكيل معزول كافي است و نياز نيست كه به ديگر نيـز آن را اط ـ 

 .وكيل معزول انجام مورد وكالت امكان ندارد

  بند چهارم: موانع عزل وكيل مدافع

فرق اساسي داوري و رسيدگي قضايي همين است كه در داوري بـراي وكالـت نيـاز نيسـت كـه شـخص          

اي شرايطي ازجملـه دارنـده   كه در رسيدگي قضايي شخص وكيل بايد دار داراي پرونده وكالت باشد درحالي

التحصـيلان   وكـلاي مـدافع (دادگسـتري) معمـولاً فـارغ     ). ٥٣-٥٢: ١٣٩٥جواز وكالـت دفـاع باشـد (شـيروي،     

باشند كه از طرف انجمن مستقل وكلاي مـدافع افغانسـتان و    دانشكدهاي حقوق و در افغانستان شرعيات نيز مي

قـانون شـيوه اخـذ پروانـه وكالـت       ٢شود. مـاده   داده ميها جواز وكالت  كانون وكلاي دادگستري ايران به آن
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شـود كـه    براي اشخاصي پروانـه كـارآموزي وكالـت صـادر مـي     «ايران مقرر كرده است:  ١٧/١/١٣٧٦مصوب 

علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بـالاتر حقـوق يـا فقـه و مبـاني حقـوق اسـلامي يـا معـادل آن را دروس          

ماده ششم قانون وكلاي دادگستري افغانسـتان در مـورد اشـتغال     .ايط ذيل باشدحوزوي و دانشگاهي داراي شر

 :شمارد طور مفصل شرايطي را برمي شخص وكيل به

 تواند كه واجد شرايط ذيل باشد شخصي به وكالت دفاع اشتغال ورزيده مي: 

 داشتن تابعيت افغانستان -١

 عدم محكوميت به جرم جنايت -٢

هنحي (دانشكده) هاي حقوق يا شرعيات يـا بـالاتر از آن از داخـل و يـا خـارج      داشتن سند فراغت از پو -٣

 .كشور بعد از ارزيابي و تأييد وزارت تحصيلات عالي

سپري نمودن دوره معاينه ستاژ و حصول تصديق طبق احكام اساسنامه انجمـن وكـلاي مـدافع. شخصـي      -٤

عدليه طور بالفعل خدمت نموده باشد، مكلف  هاي مسلكي قضا، سارنوالي و كه حداقل مدت سه سال در رشته

 .باشد به سپري نمودن دوره ستاژ نمي

     توانـد بـه وكالـت دفـاع      حائز سند فراغت از مدارس ديني رسمي كشور يـا معـادل آن در صـورتي مـي

اين مـاده حـداقل سـه سـال كـار عملـي را       ) ١فقره () ٤و  ٢، ١اشتغال ورزد كه علاوه بر شرايط مندرج اجزاء (

 .نظر يكي از وكلاي دارنده جواز انجام داده باشد تحت

ي خارجي است كـه بـه    شده، هويدا نمودن سرنوشت تبعه هاي كه در حقوق افغانستان مطرح يكي از ويژگي

 .شغل وكالت دفاع بپردازد

 :دارد همين ماده مقرر مي ٣بند 

تواند در محـاكم و سـاير    رايط ذيل ميتواند در افغانستان دارالوكاله داشته باشد اما تحت ش تبعه خارجي نمي

مراجع جمهوري اسلامي افغانستان در دعاوي مربوط به اشخاص حقيقي و حكمي خارجي از موكـل خـويش   
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 :وكالت نمايد

 .داراي جواز اقامت در افغانستان باشد -١

 .داراي جواز شغل وكالت از كشور متبوعه خويش باشد -٢

 .انون ادا نمايدذمت مالياتي خويش را طبق احكام ق -٣

هاي وكيل دادگستري  داراي شرايط مختص به خود بوده و با توجه بـه   نامه كه وكالت در حقوق ايران با اين

دانـد امـا    نامه وكيـل  دادگسـتري  را سـند رسـمي مـي      كه وكالت ٢٧/٩/١٣٥٩ - ٥٣٤١/٧نظريه حقوقي شماره 

يي را ندارد. افزون بر ايـن، دسـتورالعمل شـماره    هاي قضا وكيل دادگستري  صلاحيت انجام امور غير از ارگان

نامـه اكـانون دادگسـتري در اداره ثبـت      حضور وكلاي مدافع (دادگستري) بـا وكالـت   ٢٣/٨/١٣٧٣ – ٧٨١/٣٣

قـانون وكالـت    ٣١مـاده  ). ١٠٢٤: ١٣٧٧كشور ايران و انجام امور موكل خويش را منع كـرده است(نصـيرائي،   

وكـلا بايـد وكالـت انتخـابي حقـوقي و      «كند:  وكيل تسخيري تصريح ميدر مورد  ٢٥/١١/١٣٥١ايران مصوب 

مقصـود از وكالـت انتخـابي    ». شـود قبـول نماينـد    ها ارجـاع مـي   جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات به آن

شـود؛   ها ارجاع مي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن

تواند  متهم مي«دارد:  ايران بيان مي ٢٨/٦/١٣٧٨قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  ١٨٦ن زمينه ماده و در همي

از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانـايي انتخـاب وكيـل را    

ه مجـاور وكيلـي بـراي مـتهم     ترين حوز ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديك

الزحمـه را متناسـب باكـار     الوكاله نمايد، دادگـاه حـق   كه وكيل درخواست حق تعيين خواهد نمود و درصورتي

ها برحسـب قـانون قصـاص     و در تبصره اين ماده آمده است: در جرائمي كه مجازات آن» تعيين خواهد كرد...

وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي  نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصاً

است مگر در جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. عزل وكيـل دادگسـتري بايـد    

 ٢٨مـاده   ٢اين بحث دربند ». اي باشد كه باعث اطاله دادرسي نشود و جلسه دادرسي را به تأخير نيندازد گونه به

عزل يا استعفا يا تعيين وكيـل جديـد بايـد در    «ايران نيز بازتاب يافته است:  ٢٥/١١/١٣١٥لت مصوب قانون وكا

موقع به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود، در صورت عدم رعايـت ايـن ترتيـب اسـتعفا، عـزل و تعيـين       
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قـانون آيـين    ٣٧ مـاده ». دهـد  شود و دادگـاه بـه رسـيدگي ادامـه مـي      وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي

نمايد كه علاوه بر اطلاع به وكيل معزول مراتب را به دادگاه  موكل را موظف مي) ١٣٧٩دادرسي مدني ايران (

قانون مذكور مقرر داشته است تـا زمـاني كـه وكيـل از عـزل       ٣٨نيز اطلاع دهد. به همين اساس است كه ماده 

باشـد. در عـزل    در حدود وكالت داراي اثر حقوقي مينشده و اقدامات وي  خويش اطلاع نيابد، معزول شناخته

تقاضـاي تغييـر وكيـل تسـخيري از     «دارد:  قانون آئين دادرسي كيفري ايران مقرر مي ١٨٧وكيل تسخيري ماده 

 :طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست

ب دعـوي وجـود   قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكـي از اصـحا   -الف

 .داشته باشد

وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور وي يا همسـر   -ب

 .او باشد

 .وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد -ج

اور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر عنوان دادرسي يا د شده به وكيل تسخيري سابقاً در موضوع دعوي اقامه -د

 .كرده باشد

بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا در  -هـ

 .«سال نگذشته باشد ٢سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 

رسد موكل اين حق را دارد كه وكيل را عـزل   هرچند كه اين ماده مربوط به تغيير وكيل است اما به نظر مي 

قـانون آئـين دادرسـي كيفـري ايـران       ١٨٦ماده  ١نمايد و محاكمه (دادرسي) را بدون وكيل ادامه دهد. تبصره 

دارد كه در مورد جرائمي كه مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حـبس ابـد مـي     مقرر مي

يد چون تعيين وكيل براي او الزامي است تنها در صورت استطاعت مـالي  باشد، چنانچه متهم وكيل معرفي ننما

صورت چون دادرسي بـدون وكيـل مقـدور نيسـت      تواند وكيل را عزل نمايد در غيراين براي گرفتن وكيل مي

 .عزل وكيل غيرممكن است
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داشـت، طـوري كـه     نامه يا جواز اشتغال وكلاي مدافع در افغانستان نيز نگراني وجود در مورد اعتبار وكالت

شد تـا بـراي تثبيـت هويـت شـان بـه وكـلاي گـذر          ها خواسته مي كردند از آن زماني كه به محاكم مراجعه مي

ها نامه تأييديه اخذ نمايند. اين موضوع سبب شد كه انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان طي  مراجعه و از آن

ر ايـن مـورد بـه محـاكم هـدايات لازم را صـادر نمـوده و        نامه از ستره محكمه (دادگاه عالي) تقاضا نمايد تا د

عنوان سند رسمي و تثبيت هويت وكلاي مدافع به رسميت بشناسند. ايـن نامـه و جـواب سـتره      نامه را به وكالت

 :محكمه  به شرح زير است

  دارالانشاي شوراي عالي دادگاه عالي  ١٣٨٨/٤/١٣مورخ ٨٦٣الي  ٧٩١متحدالمال شماره 

انجمن وكلاي مدافع افغانستان پيشنهاديه را حاوي متن ذيل به مقام محترم ستره محكمه ارائه رياست محترم 

انـد.   يك تعداد وكلاي مدافع به انجمن عارض و از اجرائـات بعضـي محـاكم محتـرم شـاكي شـده      «اند:  نموده

ت مراجعه طوري كه مايان به محاكم محترم غرض ترتيب وثيقه وكالت خط شرعي يا قبولي خط شرعي وكال

نماييم، محاكم محترم غرض تثبيـت اهليـت و شخصـيت، مايـان را بـه ناحيـه مربـوط و وكيـل گـذر راجـع            مي

كه جواز وكالت و كارت هويت به دست داريم، چنانكه مقام محترم آگـاهي دارنـد وكيـل     سازند، درحالي مي

باشـد كـه    ها مـي  ي آنمدافع موظف خدمات عامه بوده و جواز وكالت و كارت هويت معرف شخصيت حقوق

نمايد محاكم محترم به رؤيت جواز وكالت و كارت هويت وكيـل مـدافع اكتفـا كننـد زيـرا       اصولاً ايجاب مي

گـردد. بنـاء،    شود و از طرف ديگر حيثيت وكيل مدافع نيز حفظ مـي  طرف جلوگيري از ضايع وقت مي ازيك

ور قرار داده به محاكم محترم غرض رفع شكايات آوريم پيشنهاد انجمن را تحت غ احترامانه تقاضا به عمل مي

 .وكلاي مدافع هدايت لازم اعطا فرمايند

 :ربط اخبار گرديد بعد از منظوري دادگاه عالي به مراجع زي

قانون وكلاي مـدافع افغانسـتان در مـورد وكالـت دعـوي و نيـز        ٣٥قانون مدني و ماده  ١٥٦٠ -١٥٩٩مواد »

منظـور ايجـاد سـهولت     وثايق در مورد ساختار وثيقه صراحت كامل دارد. به احكام مندرج تعليمات نامه تحرير

 :در مورد وثيقه وكالت باالدعوي و اقرار خط مربوط به وكالت مراتب آتي قابل رعايت است
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وكالت دعوي در محل سكونت دائمي يا موقت موكل كـه تثبيـت هويـت و محـل اقامـت آن از طـرف        -١

 .صورت گرفته باشد ترتيب گردداعتماد  اداره و يا شخص قابل

اقرار خط قبولي وكالت از اقرار وكلاي مدافع در محكمه محلي كه اقامت دارند و يا محكمه محلي كـه   -٢

اي كـه موضـوع وكالـت در حـوزه قضـايي آن قـرار دارد بـدون         دفاتر ايشان در آن موقعيت دارد و يا محكمه

 .سكونت ترتيب گردد

 .كمه محل اقامت موكل ترتيب و از مسبوقيت وكيل اطمينان حاصل گردداقرار خط عزل وكيل در مح -٣

اي كه دفتر وكيـل در سـاحه آن قـرار     اقرار خط استعفاي وكيل در محكمه محل اقامت وكيل يا محكمه -٤

 .كه وكيل مدافع باشد، ترتيب گردد دارد درصورتي

ي مدافع با رعايت اصل قـانون سـرعت   محاكم و ادارات ثبت و اسناد در حين ترتيب وثايق مربوط به وكلا 

 )١٣٨٨عمل را به خرج دهند.(وزارت عدليه افغانستان، 

 ١٣٨٢قانون اساسي  افغانسـتان شـال    ٣١القضات با تأكيد رعايت ماده  اين جواب، درنهايت با حكم قاضي   

 .طور متحدالمال (وحدت رويه) منتشر گرديد به

هاي و حقوق وكيل مدافع است.  ران وكالت در محاكم از صلاحيتدر حقوق افغانستان نيز عين حقوق اي    

دارد كـه شخصـي اسـت شـامل      قانون وكلاي مدافع افغانستان در تعريف وكيـل مـدافع مقـرر مـي     ٥ماده  ١بند 

فهرست وكلاي مدافع بوده، مطابق احكام قانون در پيشگاه محاكم و ساير مراجع از حق موكل خويش دفاع و 

ها يكـي   ي آن پردازد كه از زمره اين قانون به شرح حقوق وكيل مدافع مي ١٠نمايد. ماده  مه مييا دعواي را اقا

نامـه يـك سـند     قـانون مـذكور وكالـت    ٥ماده  ٤ي دعوا در محاكم است. در حقوق افغانستان بر طبق بند  اقامه

ا انجام دهد. در مور عـزل  تواند در تمام ادارات امر وكالت موكل خود ر وسيله آن مي باشد وكيل به رسمي مي

ي از كشف، تحقيـق   قانون وكلاي مدافع به موكل حق داده است كه در هر مرحله ١٧ماده  ٢وكيل مدافع، بند 

ربـط رسـانده    اين ماده اين عزل بايـد بـه اطـلاع مراجـع ذي     ٣يا محاكمه وكيل مدافع را عزل نمايد. برطبق بند 

 ١٣٨٨/٤/١٣مـورخ   ٨٦٣الي  ٧٩١لاً گفتيم در متحدالمال شماره شود. در مورد عزل وكيل مدافع، طوري كه قب
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دارالانشاي شوراي عالي ستره محكمه(دادگاه عالي)، در جواب نامـه رياسـت محتـرم انجمـن وكـلاي مـدافع       

افغانستان مقرر نموده است كه اقرار خط عزل وكيـل در محكمـه محـل اقامـت موكـل ترتيـب و از مسـبوقيت        

د. شرايط اساسي در اينجا رسمي بودن عزل وكيل و اطـلاع يـافتن از عـزل خـويش     وكيل اطمينان حاصل گرد

قانون اصول محاكمـات   ١١٨باشد. در مورد وكالت تسخيري در حقوق افغانستان در امور حقوقي وفق ماده  مي

در مدني افغانستان (آيين دادرسي مدني) در صورتي زوج غايب باوجود اعلان راديو بدون ارائـه عـذر قـانوني    

مدت معيني حاضر نگردد، محكمه بعد از تعيين وكيل مسخر در موضـوع رسـيدگي و بـه تفريـق بـين زوجـين       

شود بايـد گفـت كـه پـس از خـتم       كه چي زماني يا چگونه وكيل مسخر عزل مي نمايد. در مورد اين حكم مي

وكالـت وي بـدون    شـده بـود كـه بـا اتمـام،      دعوا وكيل نيز عزل خواهد شد، چون براي همان دعـوا برگزيـده  

 .گردد خود منفسخ مي مانده كه خودبه موضوع باقي

 بخش سوم: نتيجه و يافته ها

قـانون مـدني و    ٦٧٩در مورد ماهيت عزل  از ميان نظريات چون  عقد و يا ايقاع بودن، حقوق ايران مـاده     

تحقق عزل وكيـل از سـوي موكـل    قانون مدني متفق اند و عزل را ايقاع دانسته اند.  براي  ١٦٠٧افغانستان ماده  

نقطه مشترك در حقوق ايران و افغانستان كسب آگاهي وكيل از عزل است لكن قيد عدم متعلق بودن وكالـت  

به حق غير در حقوق افغانستان و در صورت درج شرط عدم عزل و يا شـرط وكالـت در حقـوق ايـران مـانعي      

كالت بلاعزل مي نامند. اينكه بحث منفعت يا ذيحقي براي عزل وكيل است كه در حقوق ايران اين موارد را و

رسد كـه برگرفتـه از فقـه حنفـي باشـد چـرا كـه         طرف وكالت در حقوق افغانستان مطرح شده است به نظر مي

فقهاي حنفي در سه مورد وكالت را لازم مي دانند كه از جمله ي آن يكي همين متعلق بودن وكالـت بـه حـق    

باشد و همين طور تعدادي از حقوق دانان وكالت را مرتبط با نظم عمومي ميدانند و غير و يا اينكه وكيل ذينفع 

از درج شرط عدم عزل و يا شرط وكالت حمايت نمي كنند. به ياد بسپاريم كه اين متعلق بودن به حق غيـر بـه   

رت شـود  ولـي بايـد موكـل خسـا      اين معنا نيست كه نتوان عقد وكالت را منحل كـرد؛ بلكـه وكيـل عـزل مـي     

دانان و فقهاي ايـن كشـور، درج چنـين     پرداخت نمايد. لكن حقوق ايران برگرفته از فقه اماميه است كه حقوق

شرطي را مورد حمايت قرارداده اند. عزل در وكالت با حق توكيل در حقـوق افغانسـتان هرگـاه اجـراي عمـل      

كيـل تعيـين نمايـد. در ايـن     تواند شخص ديگري را به اجازه موكـل بـه حيـث و    براي وكيل مفوض گردد، مي
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گـردد. امـا اگـر چنـين      شده به عزل وكيل اول يـا وفـات او عـزل نمـي     صورت وكيل دوم وكيل موكل شناخته

صلاحيتي نداشته باشد بدون شك كه عزل خواهد شد. در حقوق ايران راجع به عزل وكيل با حـق توكيـل در   

ر را انجام دهد، وكيل دوم هم وكيـل اسـت و   جايكه وكيل هم صلاحيت دارد كه وكيل بگيرد و هم خود امو

كـه   توانـد عـزل نماينـد و درصـورتي     هر دو يعني موكل (وكيل داراي حق انتخاب وكيل) و موكل اصـلي مـي  

ماند منتهـا در صـورت عـزل وكيـل      موكل اصلي وكيل دوم را عزل نمايد، وكالت وكيل اول به قوت خود مي

دد. اگر وكيل بدون اذن قبلي موكل، وكيل ديگـري اختيـار كنـد    گر ، وكيل دوم نيز عزل مي اول توسط موكل

عنوان عقـد فضـولي بـاقي خواهدمانـد و وكيـل اول (اصـلي)        در صورت عزل وكيل اول عقد وكالت دومي به

عنـوان وكيـل    كـه اگـر وكيـل اول وكيـل دوم را بـه      ديگر قادر به عزل وكيل دوم نخواهد بود. لكن درصورتي

صـورت   يابد. در حقوق ايران هرگاه وكالت بـه  ل وكيل اول هر دو وكالت پايان ميخويش نصب نمايد، با عز

گردنـد مگـر در صـورت بـاقي خواهنـد مانـد كـه موكـل          ها بقيه نيز عزل مي گروهي باشد، با عزل يكي از آن

ان تـو  توانند به وكالت ادامه دهند. در فرض ديگر نيز مـي  ، عزل شده و بقيه مي تصريح كند فقط شخص معزول

مهر تأييد گذاشت كه با عزل يكي از وكلا، بقيه عزل نخواهند شد چراكه هدف موكل انحلال وكالـت نبـوده   

كـه وكـلا متعـدد     نمود. در حقوق افغانستان درصورتي ي وكلا را عزل مي بلكه عزل وكيل بوده، ورنه بايد همه

كـه تصـريح بـه     م دهند حتي درصورتيتوانند كه وكالت را جداگانه انجا باشند برخلاف حقوق ايران وكلا مي

انجام انفرادي هم نشده باشد و اين در مواردي است كه نيـاز بـه تبـادل آراء نداشـته باشـد.  پـس طريـق عـزل         

كه اتفاق آراء و نظر در انجام موضوع وكالـت، نيـاز    وكلاي متعدد با توجه به  قانون مدني افغانستان درصورتي

هـا   نظر و آراء در اجراي آن گردد، اما اگر اتفاق كند، عقد وكالت فسخ مي باشد و موكل يكي از وكلا را عزل

ها وكالت به قوت خود باقي خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود كه قصد  نياز نباشد با عزل يكي از آن

مراجـع   موكل فسخ عقد بوده است.  و در نهايت عزل وكلاي مدافع در حقوق ايران و افغانستان بايد به اطـلاع 
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